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 «دو»



 سپاسگزاری
 

ای امن قرار داد تا جهانیان در آن سپاس خداوندی را که  زمین را  آفرید و آن را گاهواره

ابوالبشر علیه الرحّمه تا فرزندان خلف و شک انسان از آدم مند گردند و بیبیاسایند و از نعمات او بهره

 ای شکر نعمت خداوند رحیم را بجا بیاورد. ای و تنها ذرهّناخلف او هیچ یک نتوانسه است ذرهّ

ام که برکت خود حسرت و دریغ آن را خوردهاماّ بعد، این کمترین همیشه در طول زندگانیِ بی

اند و همگی که هیچ یک از بزرگان و مردان خدا نمانده امچرا در زمانی به این کاروانسرای دنیا رسیده

صحبتی با هیچ یک از بزرگان را به عصرِ اند و چرا خداوند، توفیق همبار سفر خود به دیار جاوید برده

ها و حکیمان گذشته به ما ها و خاطراتی از  آن بزرگان و علاّمهمنِ ناچیز نداده است و فقط داستان

که خداوند تقدیر من را اینگونه قرار داد تا شخصی مانند دکتر ابوالقاسم رادفر را رسیده است. تا این

ها، افسانه نیست و هنوز مردانی خدایی وجود دارند که خود را ببینم و بشناسم و بفهمم که آن حکایت

تنی به اند و تواضع و فرواند و سجایای اخلاقی را به حد کمال در خود جای دادهوقف علم و دانش کرده

اجازة رفع عطش به این  یکنم که مانند اقیانوسخورد. با تمام وجود از او تشکر میها غبطه میآن

 توانم عظمت این اقیانوس را در قلم بیاورم.کمترین تشنه داد و کجا می

    گویم زنی را که دلسوزانه و با تمام وجود، من را در این راه یاری کرد و هرگاه وسپاس می

شک زنی است که سراج راه تاریک من سرگردان شد. دکتر فرانک جهانگرد بی ،روییبا گشاده گاهبی

تر باشد تر و بزرگمعنی مردی را در حق من تمام کرد و به من ثابت کرد که هر قدر انسان عالم

ی از اتوانم در این چند خط شکر او را بگویم و یا قطرهتر است و بی غلوّ نمیتر و متواضعمهربان

 های او را بنگارم.بزرگی

برای هر مفهومی در ذهن تصویری باید داشت و یا ساخت. معنی و مفهوم درستکاری و 

کند که به من فهماند ناچیز زنی را متبلور می دلسوزی و خدمت خالصانه به خلق خدا در ذهن منِ

ار کردن یعنی چه. خانم شود در سمَِت کارمندی هم استاد و بزرگ بود و فهماند که برای خدا کمی

 توان در چند خط حق تشکر از او را ادا کرد.عسگری استادی را در لباس کارمندی درآورده که نمی

ها دیدم علیرضا ندرلو، رضا زنگنه و بهمن بنی هاشمی دوستانی بودند که معنی رفاقت را در آن

 گرفتند. ارفیق از هم پیشی میو قدم به قدم و لحظه به لحظه برای تمام کردن حق رفاقت بر منِ ن

    ای روشن برای این مرز و بوم هستند که ها کسانی هستند که در این وانفسا، نویدبخش آیندهآن

الدعّا شک توانایی بالا نگه داشتن عَلَم علم و دانش در بازوان اینان وجود دارد. و هرچند که از تَحبسُِبی

ای از جبران ذره خواهم تواناییِخداوندِ ذوالکرم و از او می کنم بر کرمرسد ولی طمع میدعایی نمی

کنم که اجازة شکر از و در آخر خدا را شکر می این بندة ناتوان عطا کند.به های این عزیزان را محبت

 مخلوقاتش را ولو به همین چند خط  به من عطا فرمود.   

 «چهار»



 

 چکیده
 

 

 شبه در سیالکوتی وارستة توسط قمری، هجری دوازدهم قرن در که است کتابی عدین،السّمطلع

 و قواعد از برخی و نگارش، فارسی زبان بلاغت حوزة در کتاب این. است شده نوشته هند قارة

 علمی جایگاه کتاب این نویسندة آنجاییکه از. است شده داده شرح آن در فارسی بلاغت اصطلاحات

 نامه پایان این در ما. دارد قرار بالایی جایگاه در بلاغت علم نظر از کتاب این دارد خود زمان در بالایی

 مطالبی او السّعدینمطلع کتاب هایویژگی و مل سیالکوتی وارستة دربارة مقدمه، در ابتدا کردیم سعی

 و نویسی بلاغت سیر تحقیقات در تا بدهیم ارائه کتاب این از کاملی و منقح متن بعد و کنیم ارائه را

 و عبارات از برخی تعلیقات بخش در همچنین و. بیاید دست به ایکاربردی کتاب بلاغی کتب زنجیرة

. است شده داده توضیح ندارند چندانی کاربرد امروزه  و رفته بکار کتاب این در که دشواری هایواژه

 آورده مثال شاهد عنوان به شاعران از فقراتی و ابیات مبحث هر برای کتاب این در سیالکوتی وارستة

 و اندبوده وارسته عصر هم ،بعضا و قمری دوازدهم تا دهم قرن شاعران اغلب شاعران این که است

 بخش در کند، استفاده قدیمی و سرشناس شاعران ابیات  از کمی موارد در است کرده سعی وارسته

.  دهیم انجام است برده نام ها آن از وارسته که شاعرانی از کوتاهی معرفی کردیم سعی تعلیقات

 کتاب در موجود عربی عبارات توضیح و بلاغی اصطلاحات الفبایی فهرست و قرآنی اشارات همچنین

 در هاکتاب دست این  جایگاه نیز گیری نتیجه فصل در. است موجود تعلیقات بخش در السّعدینمطلع

 هایکتاب نوع این تشریح و تصحیح اهمیت و زبانان فارسی بلاغی علوم تشریح و تکامل سیر پیوستگی

 .است گردیده بیان بلاغی و دستوری علوم مباحث  تکامل و تغییرات یافتن برای پراهمیت ولی مهجور

 

 .یسبک هند ین،السعدمطلع ،مل یالکوتیبلاغت، وارسته سکلید واژه: 
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 پژوهش کلیات -1

 مقدمه -1-1

 معرفي وارسته -1-1-1

شیاعر، ادییب و بلاغیی قیرن دوازده هجیری قمیری در شیبه قیارة         میل   سییالکوتی  ةوارست     

ین علی خان آرزو اکبرآبادی و میرغلامعلی آزاد بلگرامی الدّتوان پس از سراجهندوستان است. او را می

 از منتقدان برجستة سبک هندی در شبه قارة هندوستان دانست. 

های معروف آن دوره هیچ نام و نشانی از وارسته ذکر نشده است. حتیی حیاکم لاهیوری کیه     در تذکره

هیچ  مردم دیدهذکرة خود یعنی وارسته در حمایت از اشعار او رسالة جواب شافی را نوشته است، در ت

میرغلامعلیی آزاد   خزانۀ  اۀرمر   به مییان نییاورده اسیت. در تیذکرة      مل ذکری از وارسته سیالکوتی

خیان آرزو کیرده و    یاهایی به نقید وارسیته بیر آر   بلگرامی، ذیل نام حاکم لاهوری، آزاد بلگرامی اشاره

سییالکوتی   ةایی از وارسیت را نقل کرده است اماّ ذکر مجزّ جواب شرفیهای او در رسالة بعضی از گفته

ادبیۀر   ( نییاورده اسیت. مولیف کتیاب     ید بیضرو چیه در   سرو آزادو چه در  خزان  ارمره)چه در 

تنها مختصری در گل رعنیا تتیالیف شیقیق اورنی      »دربارة او نوشته است:  فررسی در میرن هندوان

( دکتیر محمّید   131)محمّید عبیدا ،     « بیارة او سیاکتند  های دیگر درآبادی[ موجود است و تذکره

شده است و دستة شعرا محسوب نمی ءکند که وارسته جزعبدا  علت این موضوع را این گونه بیان می
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نکتة دیگر آن که کلّ عمرش را در پنجاب گذرانده است و به دهلی و لکهنیو کیه از مهمتیرین مراکیز     

فت و آمدی نداشته است. به همین دلییل از جمیع فعیالان آن مراکیز     فرهنگی و ادبی شبه قاره بوده ر

توانیم تا حیدود  فرهنگی به دور بوده است و به همین دلیل چندان شناخته نشده است. این نظر را می

زیادی صحیح بدانیم. در لغتنامة دهخدا نیز به نقل از تذکرة صبح گلشن دربارة وارسیته چنیین گفتیه    

 شده است: 

سیالکوتی نامش تل است و برای تحقیق اصطلاحات فارسی به  لاهوری ة[ )اِخ ( وارسترَ ت َ .توارسته »

سرزمین ایران قدم گذاشت و سی سال درآنجا بود و کتاب مصطلحات الشعرا و صفحات کائنیات را بیه   

رجییم  نمود و با شیخ محمدعلی حزین لاهیجی محبتی داشیت بنیابراین    الیفکمال تنقیح و تهذیب ت

 آهنی   و بیود  او ة، میرزا محمدحسن قتیل نبیرب تنبیه الغافلین خان آرزو نگاشترا در جواشیاطین ال

  :سرودسخن بدین سان می

 دل ز زلفش مشک چین دارد هوس

 .این پریشان بند برمو بسته است

  سرو در رقص است وقمری مست ودست افشان چنار

  .وقت بشکن بشکن توبه است ساقی می بیار

 :رباعی

   پرسیاز سیرت نواب ز ما می

  پرسی داند همه کس تو از کجا می

  دانی که لئیم است و خسیس است و بخیل 

 . پرسیبینی ده و فرسن  چرا می

 (.« نگلش صبح ةتذکر)
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ابیر  فررسی در با این حساب بهترین منبعی که به معرفی وارسته پرداخته است همان کتاب 

توان به این شکل خلاصه است. توضیحات دکتر سید محمدّ عبدا  دربارة وارسته را می میرن هندوان

کرد: محلّ تولد وارسته لاهور نیست بلکه سیالکوت است. او از پیروان آیین هندو بوده اسیت. در مییان   

ای چون سیالکوتی مل، پیشاوری مل، امر تیسیری میل و غییره معمیول اسیت دربیارة       هندوان، اسامی

 صیلات و خانواده و احوال دیگر وارسته اطلاعات چندانی در دست نیست. تح

 

 آثار وارسته سیالكوتي -1-1-2

دهد که او در حوزة علوم ادبی دانشمندی بوده است و به ما نشان می مل سیالکوتی ةآثار وارست

 ار عبارت است از:ثای در این حوزه داشته است. این آنگاه نقادانه

 عراالشّ مصطلحات -1-1-2-1

کیاربرد و غییر راییا فارسیی کیه در اشیعار       فرهنگی است از اصطلاحات کیم  ،عرامصطلحات الشّ

شاعران برجستة دورة سبک هندی آمده است. وارسته در این کتیاب نهاییت پیژوهش را صیورت داده     

های قابل توجهی از شعر فارسی مثال ،است و در کتب و منابع غور بسیار کرده است و برای اصطلاحات

 و خیوانم میی  مجریهیا  ا  بسم»کند: ده است. وارسته در آغاز مصطلحات الشعرا اینگونه بیان میبرگزی

 را خود ةبست شکسته کشتی تا کنی دارم هوا توفیق، شرطة الهی. رانممی سخن بحر در کاغذی ةسفین

 تحقییق  سیاحل  بیه  اسیت  زبان زورق نشین عرشه که را سخن تاجر و گردانم واصل سلامت جودی به

 .رسانم

 و دل و بیودم  فصیحا  اویین دو در مطالعیه  محو روز و شب ازلی، سرنوشت محض به وارسته ةبند

 اشیعار  در زبانیان  فارسیی  غریبیه  محیاورات  اکثیر . نمودممی معانی و الفاظ انخطّنو عشق وقف را جان

 حیل  ةنفحی  گردیدم لغات کتب گرد هرچند. بربستم محکم سعی کمر آن تحقیق به دیدم بار فصاحت
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 بیه  تلاش این در سال پانزده و آوردم دیار ایران دانان زبان به رجوع ناچار نشنیدم، آن از بعضی معانی

 کتابت زحیّ در خواستم پردازان سخن جمهور انتفاع برای شنیدم جماعت آن زبان از چه آن و بردم سر

 و دواویین  شیروح  و لغیات  نسیخ  در آن معیانی  کیه  آن وصف با غریبه لغات بعضی با را آن لهذا درآرم،

 و محیاورات  ضبط از و نمودم مسطور صحیفه این در طلبه سهولت جهت به است مرقوم قدما مثنویات

 بیه  را نامه این و. دیدم واجب قلم اشهب عنان عطف درنیامد، نظر به گویان تازه مصنفات در که لغاتی

 سیخن  بحیر  آشنایان از التماس. گردانیدم موسوم است تألیف شروع تاریخ مشعر که الشعرا مصطلحات

 کنند تهی پهلو اعتساف و تعصب از و نگذرند در انصاف از دهند آب چشمی سفینه این از هرگاه که آن

اند در محلی که خطایی و سهوی معاینه نماینید زبیان تعنیّت بیه کیام      الأوصاف گفته خیر فنصاالإ که

 (33و  37:   1331سیالکوتی مل،  ةستر)وا« خموشی کشیده و به قدر میسور در اصلاح کوشند.

هیای پییش از آن دییده    بسیاری از اصطلاحاتی که در این فرهن  بیان شده اسیت در فرهنی   

شیود. اگیر عبیارت    شود از این روی این اثر یکیی از منیابع مهیم لغیت در آن دوره محسیوب میی      نمی

این کتاب به دست خواهد را با حساب جمل بسنجیم ماده تاریخ سال آغاز تالیف « مصطلحات الشعرا»

 1331ها پیش در هندوستان به صورت چاپ سنگی منتشر شده است و در سال آمد. این فرهن  سال

 به تصحیح سیروس شمیسا از سوی انتشارات فردوس منتشر شد.

 شافي جواب -1-1-2-2

ای اسیت در نقید ادبیی کیه وارسیته در پاسیخ نقیدهایی نوشیته اسیت کیه           رساله ،جواب شافی

ای ن آرزو در حاشیة دیوان اشعار حاکم لاهوری نوشته است. حاکم لاهوری احترام وییژه الدین خاسراج

برای جایگاه علمی خان آرزو قائل بوده است از این رو در صدد بوده است کیه از اصیلاحات و نقیدهای    

کنید.  نویسد و نقدهایش را بیان میمند شود. خان آرزو نیز بر دیوان او حاشیه میهآرزو بر اشعارش بهر

نویسید و آراء و نظیرات آرزو را   را می جواب شرفیدر پاسخ به این نقدها رسالة مل سیالکوتی  ةوارست

دربارة شعر حاکم و یا در جواب منیر لاهوری )در رسالة سراج منیر در جواب رسالة کارنامیه( و حیزین   
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 و حیمالرّ حمنالرّ ا  بسم»است: کند. آغاز این رساله چنین الغافلین( نقد میلاهیجی )در رسالة تنبیه

 عیوب همگی از اشبالغه حکمت و معرا نقائص جمیع از مقدسش ذات که خدایی حمد بالخیر بعد ممّت

 هجیری  سیه  و شصیت  و صید  و هزار ةسن در که نماند مخفی جوحق شمنحق منصفان ضمیر بر. مبرا

 بیه  وارسیته  ةبند. فرمود لاهور به قصد دهلی از صتخلّ حاکم خان بی  حکیم دانسخن خان( 1163)

 بیر  کیه  دییدم . دادم آب را چشیمی  دییوانش  از و کشیدم سری خان دیدن به دیرین هایمحبت حکم

 خیط  منقصیت  وسیمت و  از کیه  ابیات اکثر بر و است مرقوم غیروارد و وارد ایرادهایی صفحات حواشی

 ندارنید  برآمدن را انددرآمده که دری هر از دیگر جهات از نظر قطع. اندکشیده بیزاری خط دارد آزادی

 را دل چشیم  و رفیت  جا از نظر پای دیدن یک به. است گرفته سخن در اندکرده ابواب که بابی هر از و

 .نمود رو حیرت

 تحقییق  یاب دقیقه خان ادراک شعله ةبرکرد اعتراضات این چراغ که شد معلوم استفسار از بعد

 مطالعیه  و سخنوری صیت استماع به که مرا. تدلیله و تحقیقه زاد آرزوست خان علی الدین سراج مآب

 آن جامعییت  کمیال  و کمیالات  جامعیت به و بودم معتقد غائبانه جناب آن آیات بلاغت مصنفات بعض

گفتگو اعتقاد جازم داشتم سخت استعجاب رو داد. و تعجبی که از مشاهدة رسالة  شبستان منیر سراج

هایی چند بر اشعار و فقرات منیر رقمی شیده داشیتم بیه    ة آن گرفتمسمّی به سراج منیر که در خاتم

 اضعاف مضاعف رسید:

 مصرع

 حیرتم رو داد از جایی که جای حیرت است

خان حاکم بر سر استبداد آمده به استدلال دلائل دفع اعتراضات مزبور مبالغه از حد بیرد. بلیی   

افتاد. من که به اظهیار عییبِ غییر مغُیرش کوشییدن      هایش به خاک میحق به جانب داشت که سخن

. کیردم شناسم از قبول این امر پهلو تهی میی دانم و این کمال را نقصان کمال میعرشِ خود بردن می

چون اقتراح خان دیرین آشنا از حد گذشت اعلاء للحق رفع تشکیکات اشعار خان حاکم نموده صیحّت  



   5 

و  61:   1333سیالکوتی مل، وارستة « )سخنان منیر به ایراد دلائل محکمه مدلّل و مبرهن ساختم.

62) 

ترین منیابع  مهمالغافلین و قول فیصل از این رساله در کنار کارنامه سراج منیر، داد سخن، تنبیه

بیه تصیحیح سییروس     1333شود. جواب شافی در سال نقد ادبی در تاریخ ادبیات فارسی محسوب می

 شمیسا از سوی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.

 الشیاطین رجم -1-1-2-3

نسیبت داده شیده اسیت.     میل  سیالکوتی ةرجم الشیاطین نام کتابی است که در منابع به وارست

دهند که این کتاب همان جواب شافی ا در مقدمة رسالة جواب شافی این احتمال را میسیروس شمیس

 از سییالکوتی  ةوارسیت  آثیار  جیزو »اند: شمیسا در باب این کتاب اینگونه اظهار نظر کرده سیروساست. 

 و رد لاهیجیی  حیزین  از دفیاع  در را آن وارسیته  که اندبرده نام الشیرطین رجم عنوان تحت یارساله

 نیست خبری خطی نسخ فهرست هیچ در رساله این از اما. بود نوشته ،(الغافلین تنبیه) آرزو خان کتاب

 همیین  از اولا زییرا  اسیت  محتمل باشد نوشته کتابی چنین وارسته که این. است رفته میان از ظاهرا و

 آرزو خان عقاید رد به که میشود استنباط الشعرا مصطلحر  کتاب مطاوی نیز و شرفی جواب رساله

 مسیتند  چنیدان  کیه ) را روشین  صیبح  ۀتذکر اقوال اگر و است نبوده میل بی او با کردن چرا و چون و

 این احتمال دیگر طرف از. است بوده هم آشنا او با و ورزیدهمی ارادت حزین به اًظاهر بپذیریم( نیست

 همیین  در میثلا  آثارش در خود وارسته زیرا نیست مستبعد باشد نشده نوشته اصلا ایرساله چنین که

 سیایر  و (است نبرده نامی هم الشعرا مصطلحات خود دیگر اثر از البته) نبرده آن از اسمی شافی جواب

 کتیابی  چنیین  بیه  یااشیاره ( صیهبایی  میثلا ) گماشتند همت الغافلین تنبیه رد به که هم نویسندگانی

 در آرزوسیت  خیان  رد که را شافی جواب همین برخی که داد احتمال توانمی صورت این در. اندنکرده

 کجای هیچ در الشیاطین رجم اصطلاح که است این تامل مورد نکته اما باشند، پنداشته حزین از دفاع

 (9:   1333، مل سیالکوتی ة)وارست« .است نیامده شافی جواب
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 مطلع السعدين -1-1-2-4

ای اسیت در علیوم و   رسیاله عدین که در این پژوهش به آن پرداخته شیده اسیت،   السّو اماّ مطلع

فنون ادبی که وارسته در آن به معرفی انواع ادبی و تعریف و توضیح صناعات ادبی پرداخته است. ایین  

 کتب مهمّ بلاغی به حساب آورد. ءتوان جزدانه و اصیلش میکتاب را به خاطر ماهیت غیرمقلّ

تی بیا دقیت و هوشییاری    سییالکو  ةوارست -1عدین از چندین جهت حائز اهمیت است. السّمطلع

توجه او بیه اشیعار شیاعران     -2تمام، تمامی موضوعات را کاویده و تقریبا چیزی را جا نینداخته است. 

بنیدی و  ای در دسیته اش سبب شده است که این کتاب علاوه بر اهمیت بلاغی، اهمییت وییژه  دورههم

هایش بهره جسته دورهاشعار همتحلیل شعر سبک هندی داشته باشد. این کتاب به همین خاطر که از 

هایی که پیشتر در است دارای ارزش است حتی در مواردی که به بیان بی کم و کاست و تکراری آرایه

اثری منحصر بیه   ،هاپردازد. زیرا حداقل در حوزة مثالها پرداخته شده بود، میکتب بلاغی دیگر به آن

های کتیب بلاغیی   بلاغی رایا بوده، به تکرار مثالاو بر خلاف آنچه در کتب  -3شود. فرد محسوب می

هایش برگزیند. خود او های جدیدی از کتابدیگر نپرداخته است و همت بر این گماشته است که مثال

 بسیارسیت  زمان اکابر آیات بلاغت مصنفات در امثله دیگر»در جایی به این موضوع اشاره کرده است: 

اهمیت دیگیر ایین    -4 «.التفصیل طالب علی التصفح و رفت اختصار قدر همینه ب التطویل عن احترازاً

است. وارسته در جای جای این رساله به کتب بلاغی پییش از   مل سیالکوتی ةاثر در نگاه نقادانة وارست

هیا داده اسیت. گیاهی در    خود ارجاع داده است و به عنوان موافق یا مخالف نظراتیی دربیارة اقیوال آن   

از دیگر موارد بسیار مهم رسالة وارسته،  -5چند بلاغی را نیز تبیین کرده است. موضوعی اختلاف نظر 

تری به استثناءها پرداخته شده است. تقریبا در تمامی موارد ذییل بییان   این است که به صورت پررن 

هر صنعت و در توضیح هر مبحثی، اسیتثنائاتی را نییز ذکیر کیرده اسیت کیه نشیان از پرخیوانی او و         

ها همه در حالی است که با مراجعه به کتیب بلاغیی فارسیی    به شعر سبک هندی دارد. این اشاحاطه

های بلاغت در ایران از روی یکدیگر نوشته شیده اسیت و   متوجه خواهیم شد که تعداد زیادی از رساله
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د هیای بلاغیی کیه در هنی    ها کاملا مشهود است. اما در رسالهبرداری و تکرار مکررات در آن رسالهکپی

البلاغیة  الهند آزاد بلگرامی، حدائقهایی نظیر غزلانشود. رسالهتالیف شده است این وضعیت دیده نمی

تیرین کتیب بلاغیت در شیبه قیارة هندوسیتان       سیالکوتی از مهم ةالسعدین وارستفقیر دهلوی و مطلع

 شوند.محسوب می

برجستة سبک هندی محسیوب  هایی ذکر شده است، اکثرا از شاعران ها مثالشاعرانی که از آن

شوند. صائب تبریزی، عرفی شییرازی، ظهیوری ترشییزی، طالیب آملیی، قدسیی مشیهدی، زلالیی         می

ای، قاضی سعید قمی، اشیرف مازنیدرانی، کلییم کاشیانی،     خوانساری، شفایی اصفهانی، علی نقی کمره

احب نیام و قیدر   سلیم تهرانی، بیدل دهلوی، طغرای مشهدی، محسن تاثیر و... همگیی از شیاعران صی   

عدین را بیه خیود اختصیا     السّهای مطلعشوند. این شاعران بیشترین مثالسبک هندی محسوب می

هیا شیده   ای به آنهایی نیز از قدما آورده شده است. قدمایی که توجه ویژهاند. اماّ گاه گداری مثالداده

تیوان او را از زمیرة   اشعارش میاست یکی کمال اسمعیل است که لقب خلاق المعانی دارد و به اعتبار 

در خیال را گذاشت و به نوعی از شیاعران  نوآری ها پیش از سبک هندی، بنیاد کسانی دانست که قرن

هیا بیه اشیعار او    شود. شاعر متقدم دیگری که در مثالتاثیرگذار در پیدایش سبک هندی محسوب می

ز در بسیاری از موارد بر شاعران سبک استناد شده است امیرخسرو دهلوی است. امیر خسرو دهلوی نی

 توغیل هندی موثر بوده است و شاید هندی بودن او سبب شده بود که شاعران زادة هنید در دییوان او   

فراوان داشته باشند. توجه وارسته به معاصرانش و توجه او به کمال اسیمعیل و امیرخسیرو دهلیوی از    

ای بلاغی مخصو  شعر عصر بنویسد. است رساله دهد که او عمدا قصد داشتهمیان متقدمان نشان می

 ای داشته است.  اش اهمیت ویژهیعنی در ذهن او کاربردی بودن رساله
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 ملاحظات زباني وارسته -1-1-3

های زبان فارسیی و تحلییل پیشیینة آن پرداختیه     عدین به بیان ویژگیالسّوارسته در آغاز مطلع

و اردو و سغدی و هروی و دری و... ارائه کیرده اسیت   است و توضیحاتی نیز دربارة زبان پهلوی و عربی 

کند و در جایی نیز به سییر و  که در نوع خود بسیار قابل توجه است. وارسته فارسی را از دری جدا می

زمان خودش را حاصل از ترکیب چند زبیان معرفیی    کند و فارسیِتغییر و تطور زبان فارسی اشاره می

 دری صیرف  نیه  اسیت  متیداول  نثر و نظم فصحای تقریر و تحریر زبان بر امروز که فارسی و»کند: می

 بیر  آن آمییزش  و اختلاط و آمده کار روی بر علیحده زبانیهم امتزاج به بلکه پهلوی خالص نه و است

 سلف منظومات از برکرده تازه رن  ساخته دوآتشه را گفتگو شراب و دوبالا را سخن نشئة پارسی زبان

 و فردوسیی  زلیخیای  [وت یوسف و شاهنامه است صرف فارسی گویا و دارد آمیزش کمتر تازی با آنچه

 مقیس 1لحکماا رئیس دانشنامة و است کاشی افضل بابا رسائل، منثورات در و است فخر رامی [ویستو

وارسته در ادامه بیه موضیوع     .«است متاخرین مولفات و متقدمین مصنفات لسانین قلت و کثرت علیه

داند کیه همیواره وجیود    کند و آن را امری ناگزیر میهای مختلف اشاره میتغییر و تطور زبان در زمان

 اعیوام،  و شیهور  تصاریف به فارسی زبان طور و طرز در که نماند مخفی»داشته و ادامه خواهد داشت: 

 آن از اثری امروز داشته تداول باستانی ازمنة در که عباراتی و الفاظ چه یابدمی و یافته راه تمام تخالف

 «. نیست پیدا

های رایا زمان خودش آشنا بوده است و دهد که او به خوبی با زبانملاحظات زبانی او نشان می

هیا  به ماهیت چندگانگی و تغییر و تطور زبان نیز معتقد بوده است. نظر او دربارة تلفیقیی بیودن زبیان   

کرده است. از نظر او نشیئة سیخن بیه ایین روش     او این امر را امری مبارک تلقی میدهد که نشان می

کند های زمانی و مکانی رواج پهلوی و دری اشاره میشود. وارسته در جایی به بعضی تفاوتدوبرابر می

اشیاره  ها نیز اشاره کرده است. وارسته به تاثیرپذیری فارسی از عربی نیز و به موضوع تغییر معنای واژه

                                                 

 منظور دانشنامة علایی ابن سیناست.
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ها فارسی است، بقیه از اشیعار عربیی   های اشعار آنگوید به جز شاعران اولیه که اکثر واژهکند و میمی

کند که در حوزة نام اشخا  تماما اسامی فارسی و ایرانی از بین رفیت و  اند. او اشاره میاستفاده کرده

چهارتای آن زبان میرده محسیوب   داند که اسامی عربی جایگزین شد. او زبان فارسی را هفت شاخه می

 و "هیروی " کیه  آن از چهیار  اسیت  گونیه  هفت فارسی زبان بالجمله»تای آن زنده است: شود و سهمی

و سیه زبیان   « نوشت تواننمی آن در رساله و نامه است متروک است "سغدی" و "زاولی" و "سگزی"

برشمرده است و وجه تسمیة هر ییک  « دری»و « پهلوی»، «فارسی»داند دیگر را نیز که زبان زنده می

      هیای را یکیی از شیاخه  « فارسیی »از این سه زبان را نیز توضیح داده اسیت. جالیب ایین اسیت کیه او      

 به حساب آورده است!« زبان فارسی»

 

 نقد نظرات ديگران -1-1-4

 پردازد. البته روحیة نقادانیة او در وارسته همواره در جای جای آثارش به نقد نظرات دیگران می

به نقید نقیدهای خیان آرزو بیر      جواب شرفینیز مشهود است. وارسته در رسالة  جواب شرفیرسالة 

عدین نییز  السّبل توجه است. اماّ در رسالة مطلعپردازد که در نوع خود بسیار قااشعار حاکم لاهوری می

را که پییش از   که وجهة آموزشی دارد و قرار نیست در آن به نقد بپردازد نیز جسته و گریخته نظراتی

دهد. این رویکرد نقادانه در کتب بلاغی ضوعاتی داده شده است مورد نقد و تحلیل قرار میواو دربارة م

هیای پهلیوی و دری در زبیان    شود. به عنوان مثال وقتی وارسته از تغیییرات واژه ایرانی کمتر دیده می

 قیول  بیه »دهید:  اینگونه مورد نقد قرار میگوید نظر عبدالواسع دربارة واژة اعجوبه را فارسی سخن می

 ی.پهلیو  الّیا  و دریسیت  اسیپر  و اسیپید  و شکمالا مث نشده واقع نقصانی اگر فارسی الفاظ در متاخرین

 وتسیامح  پنداشته اشتر و استم و اشکم همزة قبیل از را اعجوبه همزة دستورالعمل، صاحب عبدالواسع

 ایین  از را اعجوبیه  پیس  است فارسی الفاظ خاصة مذکور همزات و است عربی لفظ اعجوبه چه ورزیده
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او در جای جای رساله اگیر تفیاوتی بیین نظیر خیود و      « است آوردن کار روی بر اعجوبه شمردن قبیل

دیگران دیده آن را بیان کرده است و اگر نظری از کسی آورده است به منبع اصلی ارجاع داده اسیت و  

پهلوی به گفتة  ت کرده است. به عنوان مثال درمورد زبان دری وبه این طریق اخلاق علمی را نیز رعای

 خیود  مصنفة لغت کتاب در شوشتری قوسی علی مجدالدین لهذا »قوسی شوشتری ارجاع داده است: 

 معلیّای  اردوی در کیه  زبانی عالم از را پهلوی رسیده بیسواد این نظر به خودش خط به آن مسودة که

 زبان دری چه است یکی دری و پهلوی که رفته این بر گروهی بل نوشته باشند متکلم بدان پادشاهی

 الفیاظ  در متیاخرین  قیول  بیه  واحدسیت  مآل محاله فلا و اردو زبان پهلوی و است ملوک درگاه مردم

 «. پهلوی الاّ و دریست اسپر و اسپید و اشکم مثلا نشده واقع نقصانی اگر فارسی

 

 هاي بلاغيدقت -1-1-5

اول اسیت و وارسیته در آن سیعی     عدین یک کتاب دستالسّگفته شد مطلعهمانطور که پیشتر 

هایش تحسین برانگیز اسیت.   های نوینی بیان کند. نگاه انتقادی او و ریزبینیکرده است مباحث و مثال

به عنوان مثال وارسته با ذکاوت تمام دریافته است که آنچه در کتب بلاغی دربارة ناخوشایندی تتیابع  

ه، تکرار گفتة بلاغیون دربارة شعر و زبان عربی است و این گفته برای زبان فارسیی صیدق   اضافات آمد

 استهجان اینکه تحقیق لیکن اندگفته عیوب از را این صنائع رسائل در اگرچه ،اضافات تتابع»کند: نمی

 اضیافات  تتیابع  فارسیی  دانیان  زبان اکابر نثر و نظم در چه نیست فارسی در تازیست در اضافات تتابع

 : طغرا مثالش نیست پوشیده متتبع بر و بسیارست

  کن عظائم مبذل وفا اشک خط ز        رخش آفتاب تسخیر عازم چو شوی

 : اشرف

 برف پهلوان جهان فرق به را دستار       کرد کلافه قهرت صرصر خیال شور 
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 : آرزو خان

 گردید نباتی امثال هم نوروز رن  ار      به جوش زد که شیرین لب پشت خط

 : کشمیر فواکه تعریف در طباطبا جلالای ،نثر در مثال

 «.بشادا لعل ةگوشوار یا نامم آفتاب ةگوش جگر را اخترش نیک ثمر بوکرک لعل

تر( را با اند قضاوت کرده است و ابلغ )بلیغگاهی نیز میان دو بیت که از یک صنعت بهره برده

تعریفی که از بعضی اصطلاحات پرکاربرد اما نامفهوم کهن ارائه ذکر دلیل تعیین کرده است. همچنین 

به عنوان  را که فراوان در متون کهن« جزالت»باشد. به عنوان مثال لفظ داده است قابل توجه می

 الفاظ آوردن آن و»صفت شعر به کار رفته است تعریف کرده است که در نوع خود قابل توجه است: 

     بنابر باشند خواسته لفظی به لفظی تبدیل اگر که نمطی بر است نهبیگا معانی و آشنا و شسته

 جزالت د.خور برهم کلام لطافت والاّ نگیرد صورت تناسب رعایت و الفاظ چسپانی و کلمات ورزیتن 

 «.باشد آمده میسّر را کسی کم دیگر شده جمع بلاغت و فصاحت با شیراز شیخ گلستان نثر در که

 

 

 متفاوت اوبعضي از نظرات  -1-1-6

 دربارۀ مستزاد مل سیالكوتي نظر وارستة -1-1-6-1

چیزی که شاید تا حدودی از اشتباهات وارسته تلقی شود یکیی ایین اسیت کیه مصیراع کوتیاه       

دانییم آن مصیراع   شناسد. در صیورتی کیه میی   می« نثر»شود، با عنوان مستزاد را که به آن افزوده می

ان شیعر آن وزن در تمیامی مصیاریع کوتیاه رعاییت      افزوده شده نیز دارای وزن مشخصی است و تا پای

 مصرع هر بر کنند زیاده که است شعری مستزاد»شود. وارسته به اشتباه آن را نثر تلقی کرده است: می
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 آن اسیقاط  صیورت  در و منظیوم  کیلام  به معنی در باشد مرتبط که حیثیتی به نثر از ایفقره بیت یا

 «.است تسمیه وجه فقره ازدیاد .نبود چنین گاهی و باشد خود حال به معنی

 شناسانهنگاه سبک -1-1-6-2

در بسیاری از موارد وارسته به موضوع رواج داشتن یا متروک شدن یک واژه، یک صنعت یا یک 

دهد. های مختلف را نشان میها در دورهقالب اشاره کرده است و این توجه او به مسئلة بسامد هنرسازه

 بسیار مسمط انواع جمیع سلف شعرای»کند: مسمط چنین اظهار نظر میبه عنوان مثال دربارة قالب 

 و متقیدمین  سیخنان  از بعضی امثله لهذا شده متروک زمان این در آن اکثر ازمنه تصاریف به اندگفته

همانطور که وارسته به درستی اشاره کرده است مسمط در زمیان  «. شد آورده متاخرین اشعار از لختی

شیود. سیپس بیه بییان     ای از آن یافیت نمیی  کاربرد شده است و جز تعداد انیدکی، نمونیه  او بسیار کم 

 بیر  مسمط یک که کرده اختراعی بیاضی دشت ولی»پردازد: عصرانش در این قالب میهای همنوآوری

 .«مسدس دوم بند و مثمن بندش یک گفته صنعت دو

 توجه ويژه به خان آرزو -1-1-6-3

الدین نظری چون سراجهای این رساله به نقد آراء صاحبوارسته مل سیالکوتی در بعضی قسمت

ای به آراء و نظرات خیان آرزو دارد. در رسیالة جیواب    علی خان آرزو پرداخته است. وارسته توجه ویژه

شافی نیز نقدهای وارسته همه بر نظرات و آراء خان آرزو اسیت. در زمیانی کیه وارسیته ایین نقیدها را       

علی خان آرزو شخصیتی مهم و معروف در زمینة شعر و نقد ادبی محسوب  الدیننوشته است، سراجمی

رود که وارسته قصد داشته است بیا نقید   شده اماّ وارسته تقریبا ناشناس بوده است. این احتمال میمی

عدین نیز السّی خودی نشان بدهد. در رسالة مطلعای رقم بزند و به نوعآراء آرزو برای خود جایگاه ویژه

ل مباحث بلاغی نقدهایی بر آرزو نوشته است که گاه مربوط به آن مبحث نبوده است. به عنوان در خلا

کند ای از نظیری نیشابوری ذکر می، پس از بیان تعریف این صنعت نمونه«جلی»مثال در ذیل صنعت 
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پیردازد:   یکند و سپس به نقد نظر خان آرزو مو پس از آن نظر خان آرزو را دربارة آن دو بیت بیان می

  :نشابوری نظیری»...

 ادرییم دوران و نیییآئ کییی را ردونیگ ردهیک            است کرده غریبی در یتیمم مادرکش، بخت

  گِری خون گوید است خواب گران دوران مادر   خور خاک گوید است شیر تُنُک گردون دایة

 کیودکی  هیر  شعرا لیکن باشد رفته سرش از پدر که است طفلی معنی به لغت در یتیم هرچند

 .معنی این بر است دال نشابوری نظیری مذکور شعر چنانکه کنند اطلاق نیز بمیرد مادرش که

 :شعر این دوم و 

 کنید مادر بی طفل این چارة دوستداران         یتیم گردیدم رفت تا برم از رز دختر

 میادر  میردن  از طفیل  اینکه یکی اندگرفته ایراد وجهه سه از شعر این بر المحققین سراج خان

 قیرار  دختیر  پسیر  را خود آنکه سوم کرد تواننمی مادر به رفتن بر از نسبت آنکه دوم و شودنمی یتیم

 کیه  نیسیت  آن رفیتن  بیر  از مراد دوم جواب و گذشت بالا اول اعتراش جواب .است قبیح خیلی دادن

 چنانکه است رفته ما بر از قاصد و است آمده او بر از قاصد گویند .است پیش معنی بر بلکه اندفهمیده

 :گوید اسمعیل کمال

 دارد چکار من بر بهمان و فلان ای برو          گفتا تو نرگس بر کردم چو طلب خود دل

 :خالص خان

 ار تو میان کشدمی خود بر از مصوّر ا           ر تو تنگدستان کمر کس ندیده

 :گوید معانی خلاّق آنجمله از هست اکابره اشعار در این از بتر بل قسم این از آنکه سوم جواب و

 انییمیلیسیامین ز ییولیضیف ردیبیب ره ز          عقد و خطبه و ولی بی مرا ریکیف اتیبین

 یزدانی ترس نه و خلق ز شرم هیچ نه            کرد نصیحت نامحرمش و محرم داب به

 ییانیامیسیابین ز دمیدییب آنچنانش چو           آمد جوش به گریج ونیخ رتیییغ ز ریم

 ظلمانی گرد معنیش رخ از میتیسیبش        شیاظیفیال فیزل عیییطیقیت ةیانیش هیب زدم




